
 

 

؟؟ب؟
؟ ؟؟دب؟آیت؟الله؟اراکی؟؟نظام؟سیاسی؟فقه؟درس؟خارجتقریر

 
گفتیم در  بحث ما   کار بود.  کسب و  کار حلال و تملک سود حاصل از  کسب و  چند    ه این بحث ب در حق زنان در 

کار برای زنان بلکه استحباب آن است.  مسأله می  و  کسب  که مسألۀ اول دربارۀ اصل جواز فعالیت اقتصادی  یم  پرداز
، شامل زنان نیز می  شود و چیزی که بخواهد مانع این شمول باشد  گفتیم ادلۀ مطلقۀ استحباب بر تجارت و کسب و کار

از   بر اینکه برخی  این استحباب است؛ البته به  وجود ندارد؛ علاوه  که مؤید  کسب زنان وارد شده  روایات در خصوص 
 الحسن النخعیه: شرط اینکه مزاحمتی به حق مرد نداشته باشد؛ نظیر روایت ام 

ةِّ قَالَتْ  ي َ خَعِّ م ِّ الْحَسَنِّ الن َ
ُ
أ ب    مَر َ : » عَنْ  ِّي طَالِّ ب

َ
ي ُ بْنُ أ ينَ عَلِّ نِّ يرُ الْمُؤْمِّ مِّ

َ
أ ِّي     : فَقَالَ   ؟ع ب

َ
م َ الْحَسَنِّ ي َ شَيْ أ

ُ
ينَ يَا أ   : قُلْتُ ؟  ء  تَصْنَعِّ

حَل ُ الْكَسْبِّ 
َ
هُ أ ن َ مَا إِّ

َ
لُ قَالَتْ فَقَالَ أ غْزِّ

َ
 ؛ 1« أ

ا امیننر منمنننان علننیالحسننن میام   کار الحسنننچ چننهگذشننت، بننه مننن فرمننود: اا ام  از نننزد مننن می ؟ع؟گوینند: رىز
یسی می ؟کنیمی  هاست.ترین کسبکار از حلالگاه باشچ که اینکنم.فرمود: آ عرض کردم: پشم ر

توان از این روایت، استحباب غزل فهمید و بعید است که این  از این روایت تأیید و تشویق غزل استفاده نمود و می 
کارهایی که منافات با   وظایف بانوان ندارد  استحباب، مخصوص غزل باشد؛  ظاهرا این استحباب، شامل غیر غزل از 

 مؤید این مطلب رىیات دیگری است که دربارۀ کسب بانوان وارد شده است:   شود و می 
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یخ  11 جلسه  ؟کشحجت؟الاسلام؟محمدعلی؟زحمت؟ مقرر   10/1400 /22 تار
؟یرهبر؟؟ۀف؟یوظ؟نی؟عدل؛؟اول؟یاجرا 1عنوان 
؟یاسیعدل؟س 2 عنوان
؟یداخل؟؟استیمبحث؟سوم:؟اصول؟س 3عنوان
؟برابر؟یحقوق؟شهروند؟نی؟اصل؟چهارم:؟تأم 4 عنوان ؟آن؟ی؟و ؟شهروندان؟در

؟ت؟یحق؟چهارم:؟حق؟تملک؟و؟ثبات؟مالک 5عنوان 
؟بحث؟سوم:؟حق؟تملک؟بانوان؟ 6عنوان 
؟بانوان؟و؟تملک؟سود؟ناش؟:سوم؟؟بخش 7عنوان  ؟آن؟؟ی؟حق؟کسب؟و؟کار ؟از
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ي ِّ  وْفَلِّ يهِّ عَنِّ الن َ بِّ
َ
يمَ عَنْ أ بْرَاهِّ ي ِّ بْنِّ إِّ دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِّ هِّ مُحَم َ ِّي عَبْدِّ الل َ ب

َ
ِّي ِّ عَنْ أ كُون هِّ » قَالَ:   ؟ع عَنِّ الس َ عَنْ   ؟ص نَهَى رَسُولُ الل َ

مَاءِّ   كَسْبِّ  دْ زَنَتْ   ؛ الْإِّ نْ لَمْ تَجِّ هَا إِّ ن َ صَنْعَةِّ   ؛ فَإِّ فَتْ بِّ مَةً قَدْ عُرِّ
َ
ا أ

ل َ نَاعَةً    يَد    إِّ نُ صِّ ي لَا يُحْسِّ ذِّ
يرِّ ال َ غِّ وَ نَهَى عَنْ كَسْبِّ الْغُلَامِّ الص َ

دْ سَرَقَ  نْ لَمْ يَجِّ هُ إِّ
ن َ هِّ فَإِّ يَدِّ  ؛ 1« بِّ

گنر پنولی بنه دسنت نیناىرد  ؟ص؟خدارسول  فرمود: ق؟ع؟امام صاد تنن از کاسبی کردن کنیزان نهی فرمنود، چنون ا
از  ککنه هنیي ین چننین از کاسنبی کنردن غنلام، مگنر کنینزا کنه هننر دسنتی آموختنه اسنت. همکنندفروشی می

گننر نتوانسننت چیننزا کاسننبی کننند، دصنننایع اکارهنناات دسننتی را بننه خننوبی نمی زدا داننند، نهننی فرمننود، چننون ا
 کند.می

که بنا را بر عامی بودن    سکونی شود موثقۀ  کند، صحیحه است و اینکه گفته می روایاتی که نوفلی از سکونی نقل می 
گذاشته  که دال بر اعتقاد او بر امامت تمام ائمه اثنی سکونی  ؟عهم؟  اند، دلیلی ندارد؛ سکونی روایات متعددی دارد  عشر

کنند، این است که او هرگاه از ائمه اطهار روایتی نقل  عامی بودن سکونی را مطرح می   است. تنها دلیل اینکه گاهی شبهۀ 
ایم که این اسناد بجاست و به این علت بوده  کرده است، حدیث را از امام به رسول الله اسناد کرده است؛ لکن گفته می 

؟عهم؟بین اهل سنت رواج پیدا کند و ح  دیث را به عنوان حدیث مرسل تلقی  است که این حدیث و احادیث ائمه اطهار
 نکنند. 

مَاءه   ؟ص؟ نَهَی رَسُولُ اللهه فرماید » این که روایت می  «، به تناسب حکم و موضوع، ظهور در این دارد که کنیز  عَنْ کَسْبه الْْه
نتوانستند  اگر   زیرا ممکن است  کند؛  کار  برود در خانه دیگران  که  نفرستید  از خانه  به خارج  کار  برای  پولی بدست    را 

صَنْعَةه یَد  فرماید: » د؛ و بعد حضرت می ن خود فروشی کن بیاىرند،   مَةً قَدْ عُرهفَتْ به
َ
 أ

لّ َ فرماید کنیزی  که شاهد ماست که می   « إه
از این استثناء استفاده می  کارهای دستی انجام دهد، اشکالی ندارد؛  شود، این حسن  که می تواند در خانه بنشیند و 

که در روایت پیشین آمده بود[ نیست؛ لذا آن غزلی که در روایت قبل آمده، به عنوا صنعت ی  اینکه    ن د، مخصوص »غزل« ]
صنعت ید است، آمده است و مصداقی از عام صنعت ید است و شاید این قرینه بشود که مطلق صنعت ید برای زنان  

 مستحب است و کنیز نیز خصوصیتی ندارد. 
روایت   از  نیز  وسائل  » صاحب  فرموده  حضرت  که  الْکَسْبه غزل  حَل ُ 

َ
أ هُ  ن َ إه مَا 

َ
لذا  أ فهمیده است؛  را  استحاب غزل   ،»

ة »   کنند: عنوان باب را چنین بیان می 
َ
لْمَرْأ حْبَابه الْغَزْله له  . 2« بَابُ اسْته

و می   احل    ل، غز   ینکه ا  تشویق است  و  تأیید  بر  دلّلت  باشد،  را  الکسب  چنین عملی  و رجحان  استحباب  آن  از  توان 
توان اطمینان به استحباب  برداشت کرد. روایات دیگری نیز در این باب در همین مورد وارد شده که از آن روایات نیز می 

 کند: این عمل پیدا کرد؛ مثلا مرحوم صدوق در علل الشرائع از رسول خدا؟ص؟ روایت می 
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هِّ »  ير  فِّي كَلَام    ؟ص قَالَ رَسُولُ الل َ عْمَ   : كَثِّ حَةِّ   وَ نِّ الِّ ةِّ الص َ
َ
لْمَرْأ غْزَلُ لِّ هْوُ الْمِّ

 ؛ 1« الل َ

یسندگی زنان صالحه.  چه خوب سرگرم شدنی است بافندگی و ر

هْوُ لهو در اینجا به معنای سرگرمی است. هم از عبارت »  عْمَ الل َ حَةه « و هم از » نه اله ةه الص َ
َ
لْمَرْأ توان استحباب غزل را  « می له

 استفاده کرد. 
 وایت دیگری نیز چنین آمده است: در ر 

قَالَ:  ي ِّ  ب ِّ
دِّ بْنِّ خَالِّد  الض َ هِّ عَنْ مُحَم َ يرِّ ِّي تَفْسِّ ي ُ ف اشِّ بُكْرَةً   مَر َ »   الْعَي َ هَا  سَةٌ عَلَى بَابِّ دَارِّ يَ جَالِّ ة  وَ هِّ

َ
امْرَأ ي ُ عَلَى  خَعِّ الن َ يمُ  بْرَاهِّ وَ     2إِّ

م ُ بَكْر  
ُ
ِّي يَدِّ  _ كَانَ يُقَالُ لَهَا أ هِّ وَ ف لُ بِّ غْزَلٌ تَغْزِّ م َ بَكْر   : فَقَالَ لَهَا  ؛ هَا مِّ

ُ
غْزَلَ  ! يَا أ ي هَذَا الْمِّ نْ تَضَعِّ

َ
 مَا آنَ لَكِّ أ

َ
رْتِّ أ  مَا كَبِّ

َ
فَقَالَتْ وَ   ؟ أ

ب   ِّي طَالِّ ب
َ
ي َ بْنَ أ عْتُ عَلِّ ضَعُهُ وَ قَدْ سَمِّ

َ
بَاتِّ الْكَسْبِّ   ؟ع كَيْفَ أ نْ طَي ِّ  ؛ 3« يَقُولُ هُوَ مِّ

که  شود؛ از ضمیمۀ  اب غزل استفاده می ب به هرحال از مجموع روایات وارده در باب »مغزل« و غزل زنان، استح  روایتی 
کردیم به این ر کنیزان نقل  کرد که آنچه استحباب دارد برای زنان، مطلق استحباب  وایات می دربارۀ  توان چنین استفاده 

 صنعت ید است؛ نه خصوص غزل. 
که در این جلسه بیان   گذشته به بحث از  روایات وارده در موارد خاصه رسیدیم؛ البته این مورد غزل نیز  در جلسۀ 

ن نقل  ز ا این روایت را برای استفادۀ استحباب مطلق الکسب برای توان از موارد خاصه بر شمرد؛ منتهی م کردیم را نیز می 
کردیم. گذشته از این روایاتی که خواندیم یعنی علاوه بر دلیل اولی که برای جواز و استحباب کسب حلالی که منجر به  

کسب  که در جلسۀ پیش، دربارۀ  تضییع حق مرد نشود برای زنان آىردیم؛ روایات مربوط  کسب نائحه  های معینی است 
کردیم  بررسی  را  نائحه  کسب  روایات  و  کردیم  دارد بحث  وجود  زمینه  این  در  که  دیگری  روایات  کسب    ، .  جواز  روایات 

ت   ماشطه   کنیم: که روایات متعددی است که به برخی از آنها اشاره می   است   اآرایشگر
 سوال یکی از شاگردان: ماشطه از مصداق صنعت ید است؟ 

کارهایی گفته می این صنعت ید نمی پاسخ استاد: خیر به   کسی دیگری مربوط  گویند؛ معمولّ صنعت ید به  که به  شود 
 کار نداشته باشد. یگری  با د و  شده  ن 

 مسلم است: بن محمد   4از جمله این روایات، صحیحۀ 
 
َ
أ عَنْ  يسَى  عِّ بْنِّ  دِّ  مُحَم َ بْنِّ  حْمَدَ 

َ
أ عَنْ  نَا  صْحَابِّ

َ
أ نْ  مِّ ة   د َ عَنْ عِّ يَعْقُوبَ  بْنُ  دُ  بْنِّ  مُحَم َ ونَ  هَارُ عَنْ  نَصْر   ِّي  ب

َ
أ بْنِّ  دِّ  مُحَم َ بْنِّ  حْمَدَ 

هِّ  ِّي عَبْدِّ الل َ ب
َ
م  عَنْ أ دِّ بْنِّ مُسْلِّ يثِّ   ؟ع الْجَهْمِّ عَنْ مُحَم َ ضَةِّ قَالَ: فِّي حَدِّ يب  الْخَافِّ م ِّ حَبِّ

ُ
خْتٌ يُقَالُ لَهَا  »   أ

ُ
يب  أ أُم ِّ حَبِّ وَ كَانَتْ لِّ
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جهم،  بن دانیم؛ لذا قدر متیقن از توثیق هارون کسانی که بزنطی از آنها روایت کند را ثقه می بر مبنای ما که    صحیحه است؛ مخصوصاً . روایت  4

 هم رفته، روایت صحیحة السند است. نصر از او شده است؛ لذا روی ابی محمدبن احمدبن توثیقی است که به وسیلۀ روایت  
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ةَ وَ كَانَتْ مُقَي ِّ  ي َ م ُ عَطِّ
ُ
هِّ   1نَةً أ مَا قَالَ لَهَا رَسُولُ الل َ خْبَرَتْهَا بِّ

َ
هَا فَأ خْتِّ

ُ
لَى أ يب  إِّ م ُ حَبِّ

ُ
ا انْصَرَفَتْ أ طَةً فَلَم َ ي مَاشِّ م ُ    2؟ص يَعْنِّ

ُ
قْبَلَتْ أ

َ
فَأ

ي ِّ  بِّ
لَى الن َ إِّ ةَ  ي َ خْتُهَا   ؟ص عَطِّ

ُ
أ لَهَا  قَالَتْ  مَا  بِّ خْبَرَتْهُ 

َ
ي وَجْهَهَا    ؛ فَأ لِّ فَلَا تَغْسِّ يَةَ  الْجَارِّ نْتِّ  قَي َ نتِّْ 

َ
أ ذَا  إِّ ةَ  ي َ م َ عَطِّ

ُ
أ يَا  ي  ن ِّ ِّي مِّ لَهَا ادْن فَقَالَ 

رْقَةَ تَشْرَبُ مَاءَ الْوَجْهِّ  ن َ الْخِّ رْقَةِّ فَإِّ الْخِّ  ؛ 3« بِّ

حبیبه نزد خواهر خود رفت او را از گفته رسول چون ام  که آرایشگر بود،عطیه  یبه خواهرا داشت به نام امحبام
گاه کرد، گناه کنرد. حضنرت بنه او فرمنود:پس ام  خدا آ اا  عطینه نینز ننزد پینامبر آمند و او را از گفتنه خنواهر خنود آ

 طوبننتتمیننز مکننن کننه دسننتمال آب و ر صننورت او را بننا پارچننه آرایننش کننردا، اهرگنناه زنننی ر بیننا، کعطیننه نزدیننام
 .بردمیاز بین را  صورت

 اشاره به همان داستان است:   نظیر این روایت، روایت دیگری نیز وارد شده که ظاهراً 
هِّ  ِّي عَبْدِّ الل َ ب

َ
ِّي عُمَيْر  عَنْ رَجُل  عَنْ أ ب

َ
هِّ  دَخَلَتْ »   قَالَ:  ؟ع عَنِّ ابْنِّ أ طَةٌ عَلَى رَسُولِّ الل َ قَمْتِّ    ؟ص مَاشِّ

َ
وْ أ

َ
فَقَالَ لَهَا هَلْ تَرَكْتِّ عَمَلَكِّ أ

فَ  ي  افْعَلِّ فَقَالَ  عَنْهُ  يَ  نْتَهِّ
َ
فَأ عَنْهُ  ِّي  تَنْهَان نْ 

َ
أ ا  ل َ إِّ عْمَلُهُ 

َ
أ نَا 

َ
أ هِّ  الل َ رَسُولَ  يَا  فَقَالَتْ  ي عَلَيْهِّ  تَجْلِّ فَلَا  مَشَطْتِّ  ذَا  هُ إِّ ن َ فَإِّ رَقِّ  الْخِّ بِّ   الْوَجْهَ 

مَاءِّ   عْرِّ يَذْهَبُ بِّ الش َ عْرَ بِّ ي الش َ لِّ  ؛ 4« الْوَجْهِّ وَ لَا تَصِّ

رفننت و آن حضننرت بننه او فرمننود: آیننا کننارت را کنننار ؟ص؟ زنننی آرایشننگر نننزد رسننول خنندا فرمننود:؟ع؟ امننام صننادق
دهم، و در صنورتی کنه منرا عرض کنرد: هننوز اینن کنار را ادامنه منی  ؟دهیکه هنوز بدان ادامه میاا یا آنگذاشته

ا دست کننی صنورت را بنا پارچنه فرمود: کارت را ادامنه بنده و هنگنامی کنه آراینش می  بر خواهم داشت.  بازبدار
، چون آب و طراوت صورت را از بین می  ها را نیز به هم مچسبان.برد و موابرق مینداز

که البته تصریح  به اخذ اجرت    روایات دیگر این باب، دلیل بر جواز آرایشگری برای زنان و اخذ اجرت در برابر آن است 
 شود. چون متعارف بر اخذ اجرت بوده است؛ دلّلت التزامی بر جواز اخذ اجرت نیز از آن استفاده می   اما   ؛ نشده 

 
. التزیی   : المزینة، و التقیین   : المقینة   . 1  ن؛ یعنی آرایشگر
که صاحب  . این عبارت اشاره به روایت دیگری است که دربارۀ خود ام 2 حبیب وارد شده است که ظاهرا این روایت، تکملۀ آن روایت است 

ل این روایت را تقطیع کرده است و بخش اول آن را در باب هجدهم آىرده است و بخش دوم آن را در اینجا ذکر کرده است؛ قطعه اول روایت  وسائ 
ي عَبْده اللهه  به

َ
؟ص؟   ؟ع؟ چنین است: »عَنْ أ لَی رَسُوله اللهه سَاءُ إه ا هَاجَرَته الن ه ةٌ یُقَالُ   قَالَ: لَم َ

َ
ن َ امْرَأ یهه ضُ    هَاجَرَتْ فه ضَةً تَخْفه یب  وَ کَانَتْ خَافه م ُ حَبه

ُ
لَهَا أ

یَ  ي  هُوَ فه كه  ي یَده فه کَانَ  ي  ذه
ال َ الْعَمَلُ  یب   م َ حَبه

ُ
أ یَا  لَهَا:  قَالَ  ؟ص؟  رَسُولُ اللهه رَآهَا  ا  فَلَم َ يَ  یَا رَسُولَ الْجَوَاره نَعَمْ  قَالَتْ  الْیَوْمَ؟  كه  حَرَاماً    ده یَکُونَ  نْ 

َ
أ  

لّ َ إه اللهه 
نْته فَعَلْته فَلَا   فَتَنْهَانهي عَنْهُ. قَالَ: بَلْ 

َ
ذَا أ یب  إه م َ حَبه

ُ
نْهُ، فَقَالَ: یَا أ . قَالَتْ: فَدَنَوْتُ مه مَكه عَل ه

ُ
ی أ ي حَت َ ن ه ي حَلَالٌ فَادْنهي مه م ه شه

َ
ي وَ أ له صه

ْ
ي وَ لَّ تَسْتَأ    تَنْهَکه

شْ 
َ
هُ أ ن َ یثَ فَإه وْجه الْحَده نْدَ الز َ حْظَی عه

َ
لْوَجْهه وَ أ لام   ؛ رَقُ له زنی به   به مدینه هجرت کردند، ؟ص؟  :چون زنان به دنبال رسول خدا فرمود امام صادق علیه الس 

خود را هنوز هم    ۀ ار گذشت حبیبه آیا ک اا ام   ها هجرت کرد.چون رسول خدا او را دید به او گفت: کرد همراه زن نام ام حبیبه نیز که زنان را ختنه می 
بیا تا    ک این کار حلال است پس نزدی   نه،   حضرت فرمود:   مگر اینکه حرام باشد و مرا از آن بازدارا.   بله اا رسول خدا،   کرد:   رض ؟ع دهی انجام می 

دار و کم بردار که براا شادابی  از ته برن [  پوست را ] کنی،  حبیبه هرگاه ختنه می اا ام   آمد و حضرت فرمود:   ک حبیبه نزدی ام   به تو چیزا بیاموزم. 
 . 1، ح  18وسائل الشیعة؛ ابواب ما یکتسب به، باب    برد. نیز لذت بیشترا می   شوهر صورت بهتر است و  

 . 1، ح  19. وسائل الشیعة؛ ابواب ما یکتسب به، باب  3
 . 2. همان؛ ح  4
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 ، دیگر مغنیه   روایات  آوازه روایات  زنان  یعنی  بخوانند؛  غناء  عرائس  در  که  است  عروسی ای  در  غناء  که  غناء  خوانی  ها 
ها در آن جلسه  ها حلال است به شرط اینکه مرد حرام است، برای زنان در عروسی خوانند. همان غنائی که برای مردان  می 

که دلیل بر جواز اخذ اجرت زن مغنیه در عرائس   این زمینه نیز روایات متعددی وجود دارد  باشند. در  حضور نداشته 
 مده است.  مطلب آ روایات این    15است که در وسائل الشیعة، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب  

؟آله؟الطّ؟ ؟؟؟اهرین؟و؟صلّی؟الله؟علی؟محمد؟و


